
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  *فرهنگ فارسيشناسیِ چند مدخلِ  ی به ریشهنگاه
  

  )دانشگاه دامغان(حسین داوري 
  

شناسی توجه  شهیبه راند  منتشر شده )1360ن یمع ـ( فرهنگ فارسيپس از هایی که  فرهنگ
شناسیِ  ریشه ن مقالهیدر ا .اند دهکربسنده مندرجات آن ا به تکرار یاند و  نداشته اي عمده

 کار بهز ین یسیدر زبان انگلاین دوازده واژه . است شده ررسیب این فرهنگ مدخلِدوازده 
 يهـا یکاست. ندهست یسیانگل يها ، فرهنگذکرشده هاي سیاشن شهیر یاصل منبع. رود می

شود و  یها خلاصه نمن مدخلیتنها به ا )1360ن یمع ـ( فرهنگ فارسي یشناس شهیبخش ر
آدرنـگ، اتـو،    ماننـد  بررسـی دارد، نیز نیاز بـه   گرید هاي مدخلشناسیِ بسیاري از  ریشه

                                                   
هاي قبلی  اي از مقاله رو برگزیده ها پرداخته و مقالۀ پیشِ هاي پیشین خود، به ریشۀ اغلب این واژه مؤلف در مقاله *

هاي انگلیسی با ریشۀ  شناختی واژه بررسی ریشه«زاده و حسین داوري،  فردوس آقاگل ←براي مثال . ایشان است
؛ )»عفریت«، »بوراکس«، »آرسنیک«هاي  ریشۀ واژه( 1388، 16، شمارة   8، سال مطالعات ايراني، مجلۀ »فارسی میانه

دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني  ، مجلۀ »فرهنگ سخنشناسی  ریشهضرورت بازنگري در بخش «حسین داوري، 
، »عفریـت «، »صـندل «، »خنجـر «، »بادمجـان «هـاي   ریشۀ واژه( 1388، بهار 22، شمارة پیاپی دانشگاه باهنر كرمان

ن و پژوهش زبا، مجلۀ »ظاهر دخیل، اما اصیل هایی به واژه«زاده و حسین داوري،  ؛ فردوس آقاگل)»مینا«، »مازریون«
که  ، اما ازآنجایی)»گاز«، »صندل«، »توکسین«، »بوراکس«، »آرسنیک«هاي  ریشۀ واژه( 1387، 10، شمارة ادب فارسي

است،  هاي قبلی ایشان، تماماً بازنویسی و تکمیل شده ، به روشی متفاوت با مقالهنويسي فرهنگاین مقاله، در مجلۀ 
 .)نويسي فرهنگمجلۀ (انتشار آن را مفید دانستیم 
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ر، اسکله، الک، الگو، النگو، بلال، پتو، پنجره، پنگـان، تـاراج،   یب، استکان، استیاخته، ار
  .و چکتپه، تنگ، تنگه، 

 ۀ نشانآنچه پس از و  )1360(معین  آید از می  علامتآنچه پس از  در موارد زیر،
  :نگارنده استپیشنهادهاي  آید می

  ārsenīk کیآرسن
  یکارسن ←

*  
  ardab(b) اردب

 ]ــرّم ــانیی، از بعـ ــریانی ártábe: ونـ : ، از سـ
ardeba[ و آن  »صـاع « 24است برابـر   يا مانهیپ

  .من باشد 64
 ]ی، از آرامبعرّم: ardәba  ی، از قبط ـ :ertob ،
 *-arta-pā :باسـتان  یفارس، از   artabe: ونانییاز 
ــراي نگــه« ــاس ]»داري آرد ظــرف ب ــا  قی ــد ب کنی
 دوست حسن؛ AHD؛ ardeb )RHWنگلیسیِ ا

  ).76، ص 1383
*  

  arsenīk کیرسنا

 ]فرانســوي :arsenic   یونــانی ، :arsenikon [
 .زرنیخ سفید

 ] فرانسـوي :arsenic   از لاتینـی ، :arsenikum   ،
،   al-zarnique: ، از سریانی  arsenikon: از یونانی

 :باســتان  یفارســ، از   zarnik :انــهیم یفارســاز 
daraiya/zarna »ــگ ــا   ]»زردرن ــد ب ــاس کنی قی

و عربــیِ زرنــیخ و » زرنــیخ« arsenicانگلیســیِ 
؛ SOD؛ zarnik) (AHD: از فارسی میانه(زرنیق 
EON.(  

*  

  bāde(a)nǰān بادنجان

 شناسی بدون ریشه  
 ]سنســکریت :vātiṅ-gana-[  قیــاس کنیــد بــا

؛ ONL ؛OED(» بادنجـان « aubergineانگلیسیِ 
  ).159، ص 1383دوست  حسن

*  
  borāks براکس

 ]فرانسوي :borax[ بوره.  
 ]فرانسوي :borax   از لاتینی میانـه ، :borak   از ،

قیاس کنیـد   ]burak: بورق، از فارسی میانه: عربی
از فارسـی  ( borak یارمن ـو  boraxبا انگلیسیِ 

ــه ــریانی  و) میان سbōrqā ) ــه ــی میان  )از فارس
)SOD ؛AHD ؛CDE ؛OED ؛RHW ؛WTI ؛

  .)215، ص 1383دوست  حسن
*  

  tūtiyā ایتوت

 ]ّتوتیا، قیاس کنیـد بـا آلمـانیِ    : معربtuthia[ 
اکسید طبیعی و ناخالصِ روي...  

 ]هندي، قیاس کنید با سنسکریت :tattha-  از ، 
» توتیـا « tuttyقیاس کنید با انگلیسیِ  ]دراویدي؟

)AHD ؛WTI 354، ص 1383دوست  حسن؛.(  
*  

  toksīn نیتوکس
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 ]فرانســـوي :toxine[ ی اســـت کـــه از ســـم
  .ها تولید شود؛ زهرابه میکروب

 ]فرانسوي :toxine  خرأمت ینیلات ، از :toxicus   ،
 :یونــــان ، از ی»زهــــر « toxicum: ینـــ ـیلات از

toxikon/toxon »ــر ــ، از »تیـ ــتان یفارسـ   :باسـ
taxša-* »ــر  toxic ، ذیــلORG؛ AHD(] »تی

» یـر ت«تَخـش  قیـاس کنیـد بـا فارسـیِ     ) »سمی«
ش يهمه بنـده در پ ـ ): *-taxša: باستان یفارس(

 غ و تخـش مننـد  ي ـت ةجگرخسـت / رخش مننـد  
ــ( ــانی  .)یفردوس ــن واژه در یون ــهای صــورت  ب

toxon »بعدها و  »تیرtoxikon »کـه  بـوده  »تیر 
ــاه ــدة صــورت کوت  pharmakon(toxicon( ش

در  .است بوده» زهرِ مخصوص آغشته کردن تیر«
اول آن منتقـل   ءتنهـا جـز  ، یسیر انتقال به لاتین

شــده و در ایــن زبــان متــأثر از معنــاي عبــارت 
ــذکور ــاي   م ــه معن ــم«ب ــر«و » س ــاربرد » زه ک

این واژه در لاتینی متأخر تبـدیل بـه   . است یافته
صفت شده و در قالـب صـفت بـه فرانسـوي و     

  .)AHD(است  سپس انگلیسی راه یافته
*  

  xanǰarخنجر 

 ]عربی[  
   طبـق روش معـین   این واژه فارسی اسـت و
قیاس کنید با . شناسی ندارد نیاز به ریشه )1360(

 khanjarو انگلیسـیِ  ) از فارسـی (عربیِ خنجر 
، 1383دوست  ؛ حسنRHW؛ OED() از عربی(

  )74ص 
*  

  sandal سندل
   صندل ←

*  
  sandal صندل

 ]فرانسوي :sandale  ،  از لاتینـی :sandalium[ 
  .کفش که با بند به پا بندند ینوع
 ]فرانسوي :sandale  ،  از لاتینـی :sandalium   ،

قیاس  ]sandal: ، از فارسی  sandalion: یوناناز ی
ایــن واژه در شــعر . sandalکنیــد بــا انگلیســیِ 

نیـز  ) 1377 و دیگـران از دهخـدا  (ناصرخسـرو  
تو را جواني و جلـدي گلـيم و   : است کار رفته به

كنونْت سوخت گليم و دريده شـد  / صندل بود 
نیز شاهدي از ) 331، ص 1319(اسدي  .صندل

گـرفتم  : اسـت  عنصري براي این لغت ذکر کرده
كه زرين كني سندل و / كه جايي رسيدي ز مال 

؛ ENC؛ SOD؛ OED؛ CDE( ...چاچلــــــــه
EON(.  

*  
  efrīt عفریت

 ]عربی[   
 ]از فارسی میانهبعرّم ، :āfrīt »قیاس  ]»آفریده

» دیو«، »یتعفر« afrit و afreetکنید با انگلیسیِ 
از نظر معنایی قیاس کنید بـا   )عفریت: از عربی(

 سنسکریتbhūta- »؛ »مخلوق«، »آفریده«، »بوده
؛ جفــري WTI ؛RHW ؛OED(» جــن«؛ »شــبح«

  ).41 ، ص1383دوست  حسن؛ 316 ، ص1372
*  
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  gāz گاز

 ]از فرانسوي :Gaze )اي نازك  پارچه .1 )]غزه
ته سـاخ » غـزه «و لطیف و تابـدار کـه در شـهر    

امـروزه بـه پارچـۀ نـازك تورماننـد       .2. شده می
کار برند اطـلاق   باف که براي پانسمان به درشت

  .شود می
 ]يفرانسو :gaze  ییایاسپان ، از :gasa  یعرب ، از :
قیـاس  . ، کـز، کـج  کژ :یفارس، از »ابریشم خام« قز

آستر  که یرزم يا جامه«آگند  کجو کژآگند کنید با 
قیـاس کنیـد بـا     ]»اسـت  شده یآن انباشته از کژ م

» بی ـتنز« و »پارچۀ پانسـمان « gauzeانگلیسیِ 
)AHD ؛CHD(.  

*  
  māzaryūn ونیمازر

 ] ّــرب ــی = معـ ــربّ، از لاتینـ ــزرون، معـ : معـ
mezereum[ ها اي گیاهی از ردة دولپه...  

     این واژه فارسی اسـت و طبـق روش معـین
قیاس کنید با . شناسی ندارد نیاز به ریشه )1360(

از ( mezereon و mezereum ۀینــــی میانــــلات
 یسیانگلو ) از فارسی( مازریون عربیِو ) فارسی

mezereum و mezereon »مــــازریون «)WTI ؛
AHD ؛RHW 1347 يشوشــتر امــام ←؛ نیــز ،

  .)621ص 

*  
  mīnā نایم

 ]ــتایی ــردن« minav (minu: (اوس ــواهر گ ، »ج
 .1 ]قیـاس کنیـد بـا عربـیِ مینـا     . »آرایش گردن«

کـه آن را روي  ... اي است از لعاب شیشه اي ماده
 .2. کار برند کاشی و فلزات براي نقش و نگار به

 .4... آبگینۀ الـوان  .3... هاي لعابدار فلزي با رنگ
. ساغر مینایی .6. شیشۀ شراب .5). مطلقاً(آبگینه 

اي از راسـتۀ   پرنـده  .  8... گیاهی است زینتـی  .7
  .میناي دندان .9... بالان سبک
 ]ـ   /madana: ، از سنسـکریت   mainā: يدهن

madanaka [بالان اي از راستۀ سبک پرنده...  
ــایم« ــی  »ن ــده ( 8در معن ــوعی پرن ــه)ن  يا ، ریش

 نیمعروش دارد و طبق  ها یگر معنیمتفاوت از د
. باید در مدخلی جداگانـه ضـبط شـود   ) 1360(

مینـا  « minaو  mynah یس ـیقیاس کنید بـا انگل 
از (در شـعر ملاطغـرا   ایـن واژه  » )نوعی پرنده(

کــار  نیــز بــه) 1336محمدپادشــاه  ←، آننــدراج
موسم آن شد كه مينا راگ هندي سـر  : است رفته
 شـاخ و بـرگ بيـد از آب تـرنم تـر كنـد      / كند 

)AHD ؛OED ؛WTI 1375رامپـوري   ← نیز؛ ،
  .)»مینا«ذیل 
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